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وزی مادر شهيد شوم فكر نمی‌كردم ر

 صغري خيل فرهنگ
اين نوشتار روايت مادري است كه عشق به فرزندانش 
حكايتي شنيدني دارد. قصه از فاطمه و فائزه محمدي 
نصرآبادي است. دختران شهيد اين خانواده كه از 
لابه‌لاي خاطرات مادر و روايت‌هاي او با شخصيت‌شان 
آشنا مي‌شــويم. از روحيه پرشورشــان گرفته تا 
كارهاي خوبي كه در خفا انجــام مي‌دادند و مادر از 
آنها اطلاعي نداشــت. در بخش‌هايي از اين روايت 
مي‌خوانيم: »حالا كه به عقب نگاه مي‌كنم، مي‌بينم 
همه چيز از پيش مقدر شــده بود. درســت 10 روز 
قبل از آن حادثه، فاطمه پاهايش خيلي مي‌سوخت 
و براي بهتر شــدنش حنا گذاشــته بود. آن روز با 
تعجب از او پرســيدم فاطمه، چرا پاهايت را اينطور 
كردي؟ او فقط لبخند زد و چيزي نگفت. نمي‌دانستم 
آن حناي سرخ قرار اســت بعدها نشانه‌اي باشد تا 
بتوانيم پيكرش را ميان آن همه ويراني پيدا كنيم.«

شهيده فاطمه محمدي نصرآبادي، متولد ۱۳۶۴، مدرك 
كارشناسي علوم قرآن و حديث داشت و مادر سه فرزند 
بود و شــهيده فائزه محمدي نصرآبادي، متولد ۱۳۶۸، 
مدرك كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث با گرايش 
نهج‌البلاغه و از نيروهاي فعال بسيج بود كه در حملات 
صهيوني و امريكايي به حــوزه ۱۰۴ رضوان در كنار ۱۱ 

بانوي شهيد ديگر آسماني شدند. 
 مأنوس با هيئت و بسيج

عصمت محمدي نصرآبادي هســتم. من سه پسر و سه 
دختر دارم. دو دخترم به نام‌هاي فاطمه و فائزه محمدي 
نصرآبــادي در جنگ تحميلي در رمضان به شــهادت 
رسيدند. فرزندانم در خانواده‌اي مذهبي و با ايمان بزرگ 
شدند. پدرشان هميشه بســيار دقيق و حساس بود؛ او 
همواره مراقب بود تا هيچ چيز ناپاكي بر سفره زندگي ما 
نياورد و حلال و حرام را به دقت رعايت مي‌كرد. بچه‌ها 
خودشان مسيرشــان را پيدا كرده بودند و من هم در 
كنارشان هرچه در توان داشتم تلاش كردم تا آنها را با 

جلسات مذهبي و مسير قرآن آشنا كنم. دخترم فائزه از 
چهار سالگي تصميم گرفت قرآن را حفظ كند و خيلي 
زود با مسجد و هيئت مأنوس شد. او قلباً باايمان و باتقوا 
بود و به لطف خدا موفق شد به زيارت خانه خدا و چندين 
بار به كربلا برود. پدرش هم هميشــه تأكيد داشت كه 
بچه‌ها با ايمان بزرگ شــوند و خيلي براي آينده‌شان 
زحمت مي‌كشيد؛ به همين دليل، علاوه بر كلاس‌هاي 
قرآن آنهــا را در كلاس‌هاي زبان هــم ثبت‌نام مي‌كرد 
تا هم از نظــر ديني و هم از نظر علمي، آينده روشــني 

داشته باشند. 
 تو نبايد شهيد شوي، تو بايد بماني

فاطمه و فائزه هميشه از شــهادت حرف مي‌زدند، انگار 
بي‌قرار شهادت بودند و با حسرت و اشتياق از آن صحبت 
مي‌كردند. يك‌بار پسرم به آنها گفت من هم دوست دارم 
شهيد بشوم، من هم از قافله جا مانده‌ام، اما آنها طوري 
كه انگار با هم عهد كرده باشند، قاطعانه گفتند نه برادر! 

تو نبايد شهيد شــوي، تو بايد بماني و كارهاي تشييع و 
مراسم ما را انجام بدهي. 

شب بعد از مراســم تشــييع و خاكسپاري‌شان، پسرم 
خوابشان را ديد كه روبه‌روي او ايستاده و پشت سرشان 
باغي بسيار بزرگ و باصفا ديده مي‌شد. لباس‌هاي خيلي 
شيك و زيبايي به تن داشتند. آنها به برادرشان گفتند 
داداش جان، دســتت درد نكند كه زحمت كشيدي و 

كارهايمان را به بهترين شكل انجام دادي. 
 خبر شهادت »حضرت آقا«

شب قبل از حادثه، فائزه و همسرش و فاطمه، همسرش 
و فرزندانش خانه ما بودند. صداي انفجارها بي‌تابم كرده 
بود و دل تو دلم نبود. وقتي ســحر تلويزيون را روشــن 
كردند تا ببينند وقت اذان چه زمانی است؟ همانجا خبر 
شهادت »آقا« از تلويزيون پخش شد. بعد از آن بود كه 

حال‌وهواي خانه دگرگون شد. 
بعد از ســحري و نماز صبح، تلويزيون اعــام كرد كه 

مردم به‌طور خودجوش به سمت ميدان انقلاب حركت 
كرده‌اند. فائزه به همسرش )علي( گفت بيا ما هم برويم. 
علي قبول كرد و راهي شــدند. من هم دلم مي‌خواست 
همراهشــان بروم، اما فائزه گفت مــا زود برمي‌گرديم. 
رفتند و بعد از اينكــه دقايقي همراه مــردم در ميدان 
انقلاب بودند، فائزه به دامادم گفت زود برگرديم؛ هم تو 
بايد بروي ايست‌بازرسي و هم من بايد بروم پايگاه تا براي 
بچه‌هاي بسيجي افطاري درســت كنيم. فائزه به حوزه 
۱۰۴ رضوان رفت تا در آماده‌سازي افطاري كمك كند و 

علي هم به ايست‌بازرسي‌اش رفت. 
 حوزه ۱۰۴ رضوان

چند ساعت بعد، دو انفجار در شــهر اتفاق افتاد. هر دو 
بار فائزه زنگ زد و حال علي‌آقا همسرش را پرسيد. علي 
گفت زودتر برگــرد، مادر نگران اســت. فائزه هم گفت 
باشد، اما كمي بعد با تماس فائزه و خانم بكائي، فرمانده 
پايگاه، دخترم فاطمه هم خودش را پيش خواهرش فائزه 
رساند، اما نزديك ظهر بود كه انفجاري مهيب، خيابان 
سيمون بوليوار را لرزاند. خيلي زود خبر رسيد كه حوزه 
۱۰۴ رضوان را هدف قرار داده‌اند. گفتند مجروح‌ها را به 
بيمارســتان منتقل كرده‌اند. دخترم، راضيه كه همان 
روز به خانه ما آمده بود، همراه پدرش به بيمارســتان 
رفتند. در ابتدا پيكر فائزه شناسايي شد، اما پيداكردن 
پيكر فاطمه، خودش ماجراي عجيبي داشت. اول فقط 
توانســتند پاهاي فاطمه را پيدا و شناسايي كنند. چند 
روز بعد و در ایام شهادت امام‌صادق )ع( تطهیر و غسل 
و کفن شــد و 59 روز بعد از شهادت، شــب میلاد امام 
رضا)ع(، ماننــد مادرش حضرت زهــرا )س( غريبانه و 

شبانه به خاك سپرده شد. 
 پيكر فائزه پيدا شده!

آن روز، وقتي همسرم، راضيه و باقي به بيمارستان رفتند 
و خبري نشد، من در خانه ماندم. يك ساعت گذشت، دو 
ساعت گذشت، اما ديگر دل من تاب نياورد. شروع كردم 
به زنگ زدن؛ اول به فائزه، بعد به فاطمه، راضيه، همسرم، 
دامادها و پســرم، اما هيچ‌كس جواب نمــي‌داد. دختر 
كوچك فاطمه كه كلاس پنجم بود، مدام مي‌پرســيد 
مامانم چرا نمي‌آيد؟ چرا جواب نمي‌دهد؟ خودش هم 
مدام به گوشي مادر و پدرش زنگ مي‌زد، اما هيچ‌كس 
جوابگو نبود. نزديك ساعت پنج و نيم بود كه با نگراني از 
من پرسيد مامان‌جان، نكند موشك روي سرشان افتاده 
باشد؟ اگر مامانم رفته باشد چه؟ به او گفتم عيب ندارد 
عزيزم، ما خدا را داريم. دوباره پرســيد حالا من چه كار 
كنم؟ گفتم همانطور كه حضرت زينب)س( صبور بود، 
ما هم صبوري مي‌كنيم. همان‌گونــه كه دختران آقاي 
رئيسي و دختران حاج قاسم رفتار مي‌كنند، ما هم بايد 
همان كار را انجام دهيم، فرزنــدان ديگر خانواده‌هاي 

شهدا چقدر استوارند، ما هم بايد مثل آنها باشيم. 
كمي بعد پســرم زنگ زد. با بي‌قراري به او گفتم پسرم، 

آنقدر زنگ زدم، اما هيچ‌كس جواب نمي‌داد! گفت مادر، 
بيمارســتان بوديم، اصلًا متوجه نشــديم. با اضطراب 
پرسيدم بچه‌ها كجا هســتند؟ چرا جواب نمي‌دهند؟ 
فائزه و فاطمه چه كار مي‌كنند؟ پســرم با صدايي كه از 
بغض مي‌لرزيد، گفت فائزه در مسير است و دارد به خانه 
مي‌آيد. وقتي رســيد، رنگ صورتش كاملًا پريده بود. 
بي‌تاب و سراسيمه پرسيدم چه شده؟ تو را خدا راستش 
را بگو، چرا اينطور شدي؟ مات و مبهوت نگاهم كرد. انگار 
كلمات در گلويش گير كرده باشد با صدايي لرزان گفت 

مامان حوزه را زدند. فائزه شهيد شده است. 
 آن حناي سرخ...

دنيا برايم تمام شــده بود، اما انگار همــان لحظه، خدا 
صبري هم به قلبم ريخت. با شــنيدن خبر، برخاستم؛ 
پاهايم مي‌لرزيد، اما ايســتادم. با خــودم گفتم خدايا، 
شــكرت كه عاقبت‌بخير شــد، اما مگر مي‌شود مادري 
باشي و دلت به درد نيايد؟ دلم پر از آتش بود. كمي بعد 
همه دور هم جمع شدند؛ خواهرها، دامادها و بچه‌هايم. 
خانه پر از جمعيت شد و تازه آنجا بود كه فهميدم فاطمه 
هم در همان حادثه بوده و شهيد شــده است. با آمدن 
خبر فاطمه ديگر كسي نتوانســت خودش را نگه دارد، 
فرياد گريه و شــيون تمام خانه را پر كرد. همديگر را در 
آغوش مي‌گرفتيم و در دل‌هايمان مي‌دانستيم كه ديگر 

هيچ‌كدامشان به خانه برنمي‌گردند. 
حالا كه به عقب نگاه مي‌كنم، مي‌بينم همه چيز از پيش 
مقدر شده بود. درست 10 روز قبل از آن حادثه، فاطمه 
پاهايش خيلي مي‌ســوخت و براي بهتر شــدنش حنا 
گذاشــته بود. آن روز با تعجب از او پرسيدم فاطمه، چرا 
پاهايت را اينطور كردي؟ او فقط لبخند زد و چيزي نگفت. 
نمي‌دانستم آن حناي سرخ قرار اســت بعدها نشانه‌اي 
باشد تا بتوانيم پيكرش را ميان آن همه ويراني پيدا كنيم. 

 فاطمه عصاي دستم بود
فاطمه دختر بســيار فعال و پرتلاشــي بود. ليسانس 
علوم حديث و قرآن داشــت و هميشــه در تكاپو بود. 
از كارهاي هنــري مثل مرواريدبافــي و دوخت كفش 
گرفته تا گل‌آرايي و اخيراً هم در كار شــيريني‌پزي و 
پخت كوكي مهارت پيدا كرده بود. الحمدلله كارش هم 
تازه داشت رونق مي‌گرفت. مداحي هم مي‌كرد و صداي 
گرمي داشت. با همه اين مشغله‌ها، براي من واقعاً عصاي 
دســت بود. اگر كوچك‌ترين كاري داشتم يا میهمان 
برايم مي‌آمد با اينكه سه ايستگاه با هم فاصله داشتيم، 
سريع خودش را مي‌رساند تا كمكم كند. در واقع، مثل 
يك پرستار و حامي واقعي كنارم بود و هميشه هواي من 

را داشت. قوت قلب من بود و خاطرات خوبي براي من 
به يادگار گذاشت. 

 مامان! دوستت دارم
فائــزه در خانه دنياي ديگري داشــت؛ دنيــاي خنده، 
شيطنت و محبت. هميشــه با صورتي خندان و رويي 
گشــاده به خانه مي‌آمد. دور من مي‌چرخيــد، مرا در 
آغوش مي‌گرفت و مي‌گفت مامان! دوستت دارم. من هم 
هميشه به او مي‌گفتم دخترجان، چقدر حرف مي‌زني! و 
گاهي كه مي‌خواستم نازش كنم يا ببوسمش، شيطنت 
مي‌كرد و با همان خنده‌هاي شيرينش مي‌گفت مامان، 
اگر من نباشم، اين خانه ســوت و كور مي‌شود، ساكت 
مي‌ماند؛ تو هم غصه مي‌خوري و حالا مي‌بينم كه حق 
با او بود، آنقدر پرشور بود كه رفتنش، خانه را در سكوت 
فرو برد. گاهي خيال مي‌كنم صــداي زنگ در مي‌آيد با 
خودم مي‌گويم حتماً فائزه پشــت در است. يا يك‌دفعه 
فكر مي‌كنم، الان اســت كه تلفن زنگ بخورد و صداي 

پرانرژي فائزه را بشنوم. 
فائزه براي من فقط يك دختر نبــود، او بهترين همدم 
و همسفرم بود. تنها يك ســال و چهار ماه از ازدواجش 
مي‌گذشت، اما هميشــه هواي مرا داشت. گاهي براي 
اينكه مرا از فضاي خانــه بيرون ببرد و دلم باز شــود، 
نقشه‌اي مي‌كشــيد و مي‌گفت مامان! حتماً بايد با من 
بيايي، كار دارم، تنها هســتم. من هم با او مي‌رفتم. تازه 
وقتي مي‌رفتيم، مي‌فهميدم كه مي‌خواسته مرا به زيارت 
ببرد يا فقط براي اينكه با هــم كمي قدم بزنيم و خوش 
بگذرانيم. او همه‌چيز را براي آخرت مي‌خواست. بسيار 
دست‌ودل‌باز بود. ماشينش را هميشه در اختيار كارهاي 
جهادي مي‌گذاشت. من گاهي نگران مي‌شدم و مي‌گفتم 
مادرجان! اينقدر خرج اين كارهــا نكن، نگران مخارج 

زندگي‌ات هستم. 
او لبخند مي‌زد و مي‌گفت مامان! اين دنيا كه گذراست 
و تمام مي‌شــود؛ آنچه برايمان مي‌ماند، همين كارهاي 
خير براي آخرت اســت. غصه نخور. هر بار كه به ياد آن 
محبت‌هــا و خنده‌ها مي‌افتم، فقــط از خدا مي‌خواهم 

صبري به من بدهد كه بتوانم اين دوري را تاب بياورم. 
از همه بچه‌هايم راضي بودم و هستم، هم از دخترانم و 
هم از پسرانم. پسرانم حتي بعد از ازدواجشان هم وقتي 
به خانه مي‌آيند، برايم ظرف می‌شــورند و خانه را جارو 
میک‌نند. هيچ‌وقت نگفتند كه كار خانه مال دختر است. 
برايشان فرقي نداشت، همه با هم كمك مي‌كردند، هم 

به من و هم به پدرشان. 
 در كنار بهترين‌ها زندگي مي‌كردند

دعاي هميشــگي من، از همان قديــم عاقبت‌بخيري 
جوان‌ها بوده، مخصوصاً براي بچه‌هاي خودم. حالا هم به 
حق امام موسي كاظم )ع(، دعا مي‌كنم همه جوانان اين 
سرزمين عاقبت‌بخير و خوشبخت شوند. هرچند قسمت 
ما اين بود كه فرزندانم به آرزوي قلبي‌شــان برســند و 
شهيد شــوند. هر بار كه مادران ديگر شهدا يا معلم‌ها و 
دوســتان بچه‌هايم را مي‌بينم، تازه مي‌فهمم بچه‌هاي 
من با چه كساني دوست و آشنا بودند؛ واقعاً با بهترين‌ها 

بودند! انگار در كنار بهترين‌ها زندگي مي‌كردند. 
به گذشته نگاه مي‌كنم، با خودم مي‌گويم انگار خودم 
هم بچه‌هايم را خوب نمي‌شناختم. مثلًا فاطمه چقدر 
به مداحي علاقه داشت يا فائزه كه داشت ياد مي‌گرفت، 
اما من خبر نداشتم. شــكر خدا كه هر دو در راه خدا و 
براي امام زمان )عج( رفتند. داغشــان خيلي سنگين 
است، اما خدا را شكر مي‌كنم. راســتش را بخواهيد، 
هرگز فكر نمي‌كردم روزي مادر شهيد شوم. هفته‌هاي 
اول و دوم بعد از شهادتشان، حالم خيلي بد بود؛ بي‌تاب 
بودم و آرام و قرار نداشتم. اما حالا خدا به من آرامش 
داده است. الان بيشتر نگران بچه‌هاي فاطمه و هميشه 
در حال دعا براي آنها هستم. اميدوارم روزي برسد كه 
ريشــه ظلم، چه در داخل و چه در خارج كنده شود و 
فرج امام‌زمان)عج( برسد. تمام دعا و تمناي ما، براي 

ظهور ايشان است. 

گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيدان فاطمه و فائزه محمدي نصرآبادي از شهداي حوزه ۱۰۴ رضوان در جنگ رمضان

پاسخ جدول شماره 7694

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7695

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ا ك  ت م  ز ي و ن  ه  ت ن ا د 1
 ش ا ي  ك  ش ر ز  خ ا ش  ف و 2
 ن ت س گ ن ت  ن ا ي م  و ك  ا 3
 ا  ف ر ت  ز  ت ش ا د ز ا ب 4
  د و د  پ ي ك  ا  ن  ي ر  5

 م ر ن  ت ا ج ا ن م  ن ر  م 6
 و ا  م ي س  ر و ت ن س  ن ي 7
 ا و ن ي ب  س م ل  ب ا ن ي م 8
 ج ر  ن ا م ي ا  ر ا ج  ن و 9
 ب  ف ا  ي ر ي خ س ت  ر و ن 10
  م ا  ت  ا ه  ن م  س و ا  11

 ن ا ي ب ر ب ب  ج  د ر ن  و 12
 ر ز و  ا ب ي د  ت ر ا ت س ا 13
 س و  س و ر  و ش و و  گ ن ك  14
 ي ت ف گ ش  ت ك  ا پ  د ن ا ر 15

 

از بالا به پايين
 1- ادیب و نویسنده آلمانی  برنده جایزه نوبل سال ۱۹۴۶  و صاحب اثر دمیان-  هاورکرافت  2- کنایه از کار سخت 
و غیرممکن- هر کی از بخش های مجزای کی برنامه تلویزیونی- تکنکی  3- رنج و سختی- یار کارتونی پت- عاملی 
که شیطان را از سجده بر آدم بازداشت- میخ  4- حرف فقدان- واحد بازی تنیس- با عبور می‌آید- بن فعل آراستن 
 5- مغرور- بم ترین صدای مرد در موسیقی - مادر حضرت موســی  6- نوعی میمون بی دم- پادشاه- علامت 
جمع  7- از میوه‌ها- ضمیر انگلیسی- رنگ مو- خانه  8- شط- تن و پکیر- كليد رحمت  9- بازی تخته- مدافع 
فوتبال - از امراض جلدي- بادي كه از سمت مشرق مي‌وزد  10- ظرف سركه- درخت مسواك- جلسه سخنراني 
 11- مراسم بزرگداشت- شیرینی کرمانشاه- مايه حيات  12- شهرها- كارگران- ریه- يك و يك  13- نوعي 
يقه- كشاورز- نور اندك- پايتخت سوييس  14- دریا- شــتر تندرو- سقف‌پوش قديمي  15- فروش اعتباري 

مدت‌دار- آش شلغم و كنايه از چيزي مخلوط و درهم برهم 

از راست به چپ
 1- از آثار امیرخسرو دهلوی، شاعر پارسیگوی هندی که به تقلید از هفت پکیر  نظامی سروده است- صبر و حوصله

 2- قطعی برای کتاب- دانه کش بی آزار- مركز جزيره سيسيل ايتاليا  3- محل بازگشت- از سیارات منظومه 
شمسی که هر ۱۶۵ سال ‌کی بار دور خورشــید می‌گردد- نوبت بازي شطرنج  4- سرخ کمرنگ- نام قدیم یمن- 
سود؛ دخل- مرغ می‌رود  5- عقوبت- سایه- زنگ گردن چهارپا- ايمن  6- از فرماندهان شهید هشت سال دفاع 
 مقدس- مهاجم ارمنی اسبق پرسپولیس- بازتاب و برگشت نور  7- رأس- چراغ آسمان- جیوه- شکاف و رخنه 
 8- هراس- فرشته - گاز گندزدا  9- انعکاس صدا- چوب - مظهر سبكي- سست و وارفته  10- دورگه- چماق 
زرين و مرصع مأموران تشريفات و دربار عهد قاجار و صفويه- نقره  11- نماز کی رکعتی- همداستان رامین- طاقچه 
بالا- فتنه و غوغا  12- مخفف هستم- به نواختن همزمان چند نت گفته می‌شود- نسخه تدوین نشده فیلم- رودي 
در چين  13- پشت سر- رشته‌هاي حسي بدن- اجازه  14- لولهنگ - پسر عربي- خرگوش  15- بخشی در 

اوستا- قهرمان جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

5 7 1
9

1 6 3
4 3 1 9

6 1 4
4 5

7 6
9 3 4

8 5

857436129
263198547
491572638
724351986
615289374
389647215
548923761
936714852
172865493

فائــزه با همان خنده‌هاي شــيرينش 
مي‌گفت مامان، اگر من نباشــم، اين 
خانه ســوت و كور مي‌شــود، ساكت 
مي‌ماند؛ تو هم غصــه مي‌خوري و حالا 
مي‌بينم كه حق با او بود. او آنقدر پرشور 
بود كه رفتنش، خانه را در سكوت فرو 
برد. گاهي خيــال مي‌كنم صداي زنگ 
در مي‌آيد، بــا خودم مي‌گويــم حتماً 
فائزه پشت در است. يا يك‌دفعه فكر 
مي‌كنم، الان است كه تلفن زنگ بخورد 
و صداي پرانــرژي فائزه را بشــنوم

ند
ید

رس
ت 

اد
شه

ه 
ی ب

کای
ری

-ام
نی

یو
صه

ی 
ست

وری
 تر

ت
ملا

ر ح
ه د

ی ک
اد

رآب
نص

ی 
مد

مح
زه 

 فائ
ه و

طم
ن فا

دا
شهی

   

  تصویری از   شهیدان  نصرآبادی دو خواهری که در حوزه 104 رضوان به شهادت رسیدند


